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یا روزنامه نگاری اندیشه ای؛ 

فرصت ها و تهدیدها
سرشت بشر با اندیشــه ورزی گره خورده است. 
انســان از بدو پیدایش به دنبال فهم مفاهیم 
و تولید اندیشــه های جدید بوده است. عقل 
ریشه همه تولیدات اندیشه ای انسان بوده است. 
اســلام به عنوان دینی که امتیاز مهمی برای 
اندیشه ورزی قائل شده است، از همان ابتدای 
ظهورش مسلمانان را به فهم مفاهیم اندیشه ای 
و اعتقادات دینی دعوت کرده است. قرآن کریم 
به عنوان یکی از مهم ترین منابــع فهم دین، 
در آیاتی مختلــف، هر فردی را به تعقل دعــوت می کند. گاهی این 
تعقل ورزی در ســطوح بالای فهم، گزاره های کلامی و فلسفی است 
و گاهی برای اندیشــیدن در مفاهیمی است که انســان در زندگی 

روزمره اش با آن سروکار دارد.
 روزنامه ها بستری برای اندیشه ورزی

چاپ نشریات در دوران معاصر در ۱۹۰سال پیش به وسیله میرزا صالح 
شیرازی که خود دوره آموزش روزنامه نگاری را در انگلستان گذارنده 
بود، آغاز می شود. گرچه تلاش های وی نسل پروری در پی نداشت و 
گسستگی مطبوعاتی موجب شد تجربه اول چندان طرف دار نداشته 
باشــد. روزنامه های دوره اول با الگوبرداری از روزنامه های خارجی 
ایرانیزه شده شــروع به فعالیت کردند. از نظر شــکل، روزنامه های 
نخست به نوعی ادامه صفحه آرایی نســخه های خطی و کتاب های 
چاپ سنگی بودند تا اینکه ایرانیان فرنگ رفته به ویژه آن هایی که در 
عثمانی تجربه کار روزنامه نگاری داشتند، پس از بازگشت، به خدمت 
«دستگاه انطباعات» درآمدند و تاحدودی محتوا و شکل روزنامه ها 
را دگرگون کردند. با پایان دوره ناصــری، پایه روزنامه نگاری دولتی
 لق شــد، اما روزنامه نگاری خصوصی حرفه ای به وجود نیامد.پس از 
استقرار مشــروطه در ایران، جریان شکل گیری روزنامه های جدید 
سرعت گرفت و روزنامه ها نفوذی عظیم و سهمی مهم در تجدید حیات 
اندیشه های مردم داشتند. از روزنامه های مهم دوره مشروطه که تأثیر 
زیادی بر افکار عمومی داشتند، می توان به «صوراسرافیل» و «ایران 
نو» اشاره کرد. در این برهه از تاریخ ایران، مطبوعات به عنوان نمادهای 

دمکراسی و آزادی نقش بزرگی در گسترش مشروطه داشتند.
در دوره پهلوی نیز مجلات و روزنامه های مختلفی در تهران و دیگر 
شهرها تأسیس شد. روزنامه خراسان از روزنامه های تأثیرگذار محلی 
بود که در سال۱۳۲۸خورشیدی منتشر شد. خراسان قدیمی ترین 
روزنامه محلی درحال انتشار ایران است و پس از روزنامه های اطلاعات، 
کیهان و آلیک، چهارمین روزنامه کهن سراســری در ایران اســت. 
نخستین شماره روزنامه خراسان در یک تیر۱۳۲۸ و به صاحب امتیازی 
و مدیرمسئولی محمدصادق تهرانیان در ۴صفحه و در قطع کوچک 

منتشر شد.
پیش از این تاریــخ، ۲جریده دیگر نیز با عنوان مشــابه خراســان 
چاپ می شدند که مدت انتشــار آن ها چندان طولانی نبود. اولی را 
محمدتقــی بهــار پــس از بــه تــوپ بســتن مجلــس در 
۲۷اسفند۱۲۸۷خورشیدی در ۴۲شــماره در مشهد منتشر کرد. 
دومی را سیدمحمد طباطبایی از اردیبهشت۱۳۰۰ به مدت ۴سال باز 
در مشهد منتشر کرد و در آن به حمایت از قیام کلنل پسیان پرداخت. 
هفته نامه خراسان مواضعی تند و انتقادی اتخاذ می کرد و مدیرش به 

همین سبب گهگاه محبوس یا تبعید می شد.
دکتر علی شریعتی از کسانی بود که در این روزنامه یادداشت هایی با 
موضوع های اندیشه ای منتشر می کرد. وی هنگام نگارش این مقالات 
و یادداشت ها ۲۱ســال داشت. او در ســال۱۳۳۱، دوره دانشسرای 
تربیت معلم را به پایان رســانده و به عنوان آموزگار، در اداره فرهنگ 
مشهد استخدام شده بود. به احتمال، کمی قبل از آنکه مقالات وی در 
روزنامه خراسان منتشر شود، او دیپلم کامل ادبی خود را دریافت کرده و 
ترجمه کتاب «نمونه های عالی اخلاقی در بحمدون» اثر کاشف الغطا را 
به پایان رسانده بود. موضوعاتی که شریعتی درباره آن می نوشت، بیشتر 
فرهنگی و تاریخی با رویکردی اندیشه ای بود. پس از گذشت مدتی، 

استقبال خوبی از نوشته های او شد.
 اندیشه ورزی با زبان رسانه

ضرورت پرداختن به مسائل مرتبط با اندیشه در عصر جدید، انکارناپذیر 
است. سطح ارتباط خوب خوانندگان با فضای رسانه ای اهمیت این امر 
را بر ما روشن می کند، اما زبان پرداختن به مسائل اندیشه ورزانه باید 
چگونه باشد؟ در روزگار معاصر ما فارغ از بحث های عمیق کلامی و 
اندیشه ای، مردمان ما نیازمند فهم گزاره های عمیق دینی با زبانی ساده 
و سلیس هستند. شهید مطهری از کسانی بود که سعی کرد مفاهیم 
اعتقادی با درون مایه فلســفی را به زبانی ساده برای مردم روزگارش 

تبیین کند که تلاش های کم نظیر او در آثارش متبلور شده است.
صفحه اندیشه روزنامه شهرآرا به دنبال پرداختن به مطالبی اندیشه ای 
در حوزه علوم انسانی و اسلامی با زبان رســانه و سبکی جدید برای 
فهم گزاره های عمیق به زبان رسانه ای است. در این صفحه کوشش 
می کنیم با پرداختن به موضوع های روزمره فکری، مسیری جدید برای 
تضارب آرا دراین زمینه بگشاییم. تضاربی به دور از نزاع های جدلی برای 

فهم هرچه بهتر گزاره های دینی و انسانی.

امید حسینی نژاد

اندیشــه: اســلام در طــول تاریخ 
پرفرازونشیب خود با تکیه بر گزاره های 
اعتقادی و اجتماعی خود زمینه ســاز 
شــکل گیری تمدنی در کنــار دیگر 
تمدن های دنیا شده است. اسلام پژوهان 
باتوجه به شاخصه های تمدن ساز اسلام، 
زمینه های شکل گیری تمدن اسلامی را 
بررسی کرده اند. اما برای نام بردن از این 
تمدن افتخارآمیز از چه عنوانی می توان 
بهره گرفت؟ اندیشــمندان اســلامی 
نظرهــای گوناگونی دراین بــاره ارائه 
کرده اند. در این گفت وگو دکتر سعید 
طاووسی مســرور، عضو هیئت علمی 
گروه شیعه شناسی دانشــگاه علامه 
طباطبایی، به بررســی این اصطلاحات 
متداول و تأملات به کارگیری آن برای 
شــناخت هرچه بهتر تمدن اســلام 

پرداخته است.

  بهتریــن اصطلاح بــرای کاربــرد و فهم
شاخصه های تمدن برساخته اسلام چیست؟

درباره استعمال اصطلاحات و تعبیرات، 
معمــولا خطایی صــورت می گیرد و آن 
خطا استعمال غیردقیق آن اصطلاحات 
است. به عنوان مثال ما اصطلاحاتی مثل 
مملکت، کشــور و ســرزمین را به جای 
هــم بــه کار می بریــم، درحالی که این 
اصطلاحات معانی و کاربرد مختلفی دارد. 
«تمدن اســلامی» یکــی از اصطلاحات 
محل بحث ماســت. مســلمانان سابقه 
تمدنــی طولانی دارند و حتــی بر تمدن 
امروز غرب تأثیرهای جدی داشــته اند. 
نکته تأمل برانگیز این اســت که ما از این 
ســابقه تمدنی خودمان با چــه تعبیری 
باید یاد کنیم؟ یکی از رایج ترین تعبیرها 
«تمدن اســلامی» اســت. اما تعبیرات 
دیگری نیــز وجــود دارد. به عنوان مثال 
عنوان «تمدن عربی» کــه در برخی آثار 
به کار رفته اســت. اگر ایــن اصطلاح را 
ریشه یابی کنیم، برخلاف تصور اولیه که 
ممکن است این اصطلاح را عرب ها به کار 
گرفته باشند، می بینیم این مستشرقان 
بودند که اولین بار از این اصطلاح استفاده 

کردند.

  علت اینکــه مستشــرقان ایــن واژه را
استعمال کردند، چیست؟

نگاه بدبینانه این اســت که بگوییم آن ها 
مایل نبودند این تمدن درخشان به اسلام 
نسبت داده شــود، به همین دلیل به جای 
تمدن اســلامی عنوان «تمدن عربی» را 
بــه کار گرفته اند. البته این اســتدلال به 
اثبات نیــاز دارد. رایج تریــن اصطلاحی 
که مستشــرقان برای پیامبــر اکرم(ص) 
استفاده می کنند، اصطلاح «پیامبر اسلام» 
است. به همین دلیل برخی صاحب نظران 
تأکید می کنند که نبایــد از این اصطلاح 
برای تســمیه پیامبر اکرم(ص) بهره برده 
شود، زیرا تعبیر رایج برای ایشان در منابع 
اسلامی قرآن و روایات، رسول ا... است و بر 
اتصال ایشان به خداوند تأکید شده که در 
تعبیر مستشرقان نادیده گرفته شده است.

از دلایل رواج این اصطلاح، غلبه زبان عربی 
به عنوان زبانی است که اسلام در بستر آن  
ظهور پیدا کرد. به همین دلیل آن را «تمدن 
عربی» نام گذاری کردند. علت دیگر آن این 
است که اسلام شناسی در غرب با خواندن 
زبان عربی شروع می شــود، به علت اینکه 
این زبان، زبان قرآن و وحی است و آشنایی 
آن ها با جهان اسلام از طریق زبان عربی کلید 
خورده است. اما این اصطلاح مناسب نیست، 
زیرا واژه «تمدن عربی» در ذهن مخاطب 

این مفهوم را متبادر می کند که عرب این 
تمدن را شکل داده اســت. با وجود اینکه 
این گونه نبوده اســت و زبان های مختلفی 
در شکل گیری این تمدن نقش داشته اند. 
اگر اندیشمندان آثارشــان را به زبان عربی 
می نویسند، ایندلیل بر این نیست که تمدن 
اسلامی را اعراب شکل داده اند، بلکه مؤلفان 
نژادهای مختلف بودند و این خود دلیلی بر 

نقض این اصطلاح است.
  آیــا اندیشــمندان مســلمانان نیز این

اصطلاح را به کار برده اند؟
با وجود اشــکالاتی که بــه اصطلاحات 
«تمدن عربی» وارد است، این اصطلاح 
در بیــن اعرابــی کــه از غرب ســر در 
آورده اند و آثارشــان را به زبان انگلیسی 
می نویسند، رواج داشته است. به عنوان 
مثال آثــار «ج.الخلیلــی»، فیزیک دان 
عراقی تبعه انگلیس، در کتابی با عنوان

 The Golden Age of Arabic 
Science (عصر طلایی علــم عربی)، 
به غیر از او «عبدالحمید صبره»، اســتاد 
برجســته مصری، را می توان نام برد که 
در دانشــگاه هــاروارد تدریس می کرد. 
ایشــان گاهــی تعبیــر علم اســلامی 
را اســتفاده می کرد و گاهی با نســبت 
عربــی از آن علــوم یاد می کــرد. یکی 
دیگر از این افراد «رشــدی راشــد»، از 

اســتادان شــاخص در تاریــخ علــم، 
اســت. وی کتابی که درباره تاریخ علم 
تمدن اســلامی نوشته اســت، با عنوان 
 Encyclopedia of the History
of Arabic Science (دائرةالمعارف 
تاریخ علــم عربی) نــام دارد که همین 
کتاب با عنوان «موســوعه تاریخ العلوم 
العربیه» به زبان عربی ترجمه شده است.

اگر از اصطــلاح علم عربی گــذر کنیم، 
رایج ترین اصطلاح، «تمدن اســلامی» 
اســت. کتاب هــای درســی ای مثــل 
«فرهنگ و تمدن اســلامی» دکتر علی 
اکبر ولایتی و «تاریــخ فرهنگ و تمدن 
اســلامی» دکتر فاطمــه جان احمدی 
نوشــته شــده اســت و حتی مجلات 
تخصصی با ایــن عنوان شــکل گرفته 
اســت. دکتر عبدالحســین زرین کوب 
در آثارش ۲تعبیر «تمدن اســلامی» یا 
«تمدن انســانی و جهانی اسلام» را در 
کتاب «کارنامه اسلام» به کار برده است. 
چرا اصطلاح تمدن اسلامی به کار رفته 
است؟ زیرا اگر اســلام نبود، این تمدن 
شکل نمی گرفت. خانم زیگرید هونکه در 
کتاب «خورشید ا... بر فراز مغرب زمین» 
معیارهای تمدن ساز اســلام را نام برده 
اســت. معیارهایی مانند تأکید بر علم، 
تســامح در برابر اهل کتاب، انســانیت، 

فتوت اسلامی و... .
  ،برخی افراد تأثیرگذار در تمدن اســلامی

از اهل کتاب بوده اند. آیا می توان این تمدن را 
به طور مطلق به اسلام نسبت داد؟

این اصطلاح محل تأملات جدی است. آیا 
همه کسانی که این تمدن را شکل داده اند، 
مسلمان بوده اند؟ به عنوان مثال اهل کتاب 
تأثیر مهمی در نهضت ترجمه داشته اند و 
کتاب های مهمی را از زبان های غیرعربی 
به عربی ترجمه کرده اند. امام خمینی(ره) 
در جایی می فرمایند: گوستاو لوبون تمدن 
اسلامی را به چند ستون منحصر کرده است، 
درحالی که ابعاد معنوی تمدن اســلامی را 
نادیده گرفته اســت. اندیشمندان اسلامی 
راهکاری برای فهم این مسئله ارائه کردند. 
بعضی این تمدن را «تمدن مســلمانان» 
نامیده اند، زیرا برخی اتفاقاتی که در طول 
تمدن اسلامی رخ داده، محل تأمل جدی 
است. برخی اندیشمندان اسلامی مسئله 
فتوحات در صدر اسلام را هنوز نقد می کنند 
و درباره آن نظرهای جدی می دهند. عده ای 
حکم به مشــروعیت آن داده و برخی آن را 
رد کرده اند. برای اینکه آثــار منفی آن به 
حساب اسلام نوشته نشود، عبارت «تمدن 
مسلمانان» استفاده شده است. اما این هم 
اصطلاح ناقصی است، زیرا همه کسانی که 
تأثیری در این تمدن داشته اند، مسلمانان 
نبوده انــد. حال با وجود این چه می شــود 
کرد؟ ســیدمحمدعلی امام شوشتری در 
ســال ۱۳۴۴خورشــیدی در مجله وحید 
مقاله ای با عنوان «یــک نام گذاری غلط» 
نوشته است که در آن اصطلاح «تمدن عصر 
اسلامی» را انتخاب کرده است. اما این نیز 
محل تأمل جدی است، زیرا دامنه زمانی آن 
باید مشخص باشد. برخی معتقدند آن تمدن 
اســلامی دوره طلایی، اکنون وجود ندارد. 
به همین دلیل نداهایی برای شکل گیری 

تمدنی نوین به گوش می رسد.
پیشنهاد من این اســت که از اصطلاح 
«تمدن جهان اسلام» اســتفاده شود، 
زیرا ربط مستقیم آن به اسلام در درجه 
اول واضح اســت و آن نظری که در آن 
گفته می شود اگر اسلام نبود این تمدن 
شــکل نمی گرفت، مقصود نظر خواهد 
بود. محدوده جغرافیایی آن نیز مشخص 
است. جهان اسلام نیز تعریف مشخصی 
دارد و همه کســانی را کــه در جهان 
اسلام زندگی می کنند، شامل می شود، 
حتی اهل کتابی که در قلمرو اســلامی 

زندگی می کنند.

۱۳۹۹ دی   ۱۳
۱۸جمادی الاول ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۲۹۰

۱۳

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

شـنبه

شه
دی

ان

  اندیشــه: در این روزها که 
هرچه می شنویم، خارج کردن 
منابع ارزشمند کشورمان به دست 
ســوداگران اقتصــادی و مافیا و 
شــبه مافیا و دزدان یقه سپید، به 
مقصد بیــرون از مرزها و با هدف 
ســودجویی و چپاول است، اگر 
بشــنویم در روزگاری نه چندان دور، یک 
چهره فرهنگ و ادب این ســرزمین همه 
کوشش و همتش را به کار می بندد تا برخی 
کتاب های ارزشمند علمی را از راه زمینی و با 
یک تریلی به کتابخانه شیعی کلن بفرستد، 
شــاید ابتدا پوزخندی بزنیم و سپس در 
انگیزه استاد شک کنیم، غافل از اینکه «کار 
پاکان را نباید و نشــاید که قیاس از خود 

بگیریم».
اما ماجرای کار ارزشمند پروفسور فلاطوری 
که دهم دی ماه ســالروز وفــات او بود، در 
یادداشتی آمده که به همین مناسبت و به 
قلم دکتر شهین اعوانی، عضو هیئت مدیره 
انجمن حکمت و فلسفه ایران، نوشته شده و 

سایت «ایبنا» منتشرش کرده است.
صفحه اندیشه شهرآرا گزیده این یادداشت 
را بازنشــر کرده که هم اینــک پیش روی 

شماست.
***

دهم دی ماه سالروز وفات زنده یاد پروفسور 
عبدالجواد فلاطوری اســت و یادآور خبر 
تلخی که به ناگهان شــنیده شد، هرچند 

می دانســتیم حال 
استاد خوب نیست ...

پروفسور فلاطوری 
اصالــت اصفهانــی 
داشت، اما در جوانی 
از زادگاهش اصفهان 
راهی مشــهد شــد 
تــا علــوم دینی و 
معارف اســلامی را 
در محضر استادان 
میرزاهاشم قزوینی، 
میــرزا محمدتقی 
بوری  نشــا دیب  ا

و آیت ا... کلباســی اشــتری فرابگیرد. او 
دروس حوزه و دانشــگاه را باهم فراگرفت. 
رشته فلسفه اسلامی را در دانشگاه تهران، 
دانشکده معقول و منقول (الهیات کنونی) 

گذراند.
فلاطوری در مهــر۱۳۳۳ (اکتبر۱۹۵۴) 
به قصد ادامه تحصیل روانه آلمان شد، اما 
براساس قانون آلمان در آن زمان، او می باید 
افزون بر زبان آلمانی، زبــان لاتین را نیز 
فرابگیرد. رشته فلســفه را در آلمان ادامه 
داد و تا دریافت دکتری پیش رفت. در شهر 
کلن و در دکتری فلســفه و ۲رشته فرعی 
روان شناسی و علم تطبیق ادیان و مذاهب 
تحصیل کرد. زبان لاتیــن و یونانی را نیز 
فراگرفت و با نگارش رساله ای در موضوع 
«اخلاق عملی کانت» موفــق به دریافت 

درجه دکتری شد.
کتاب «دگرگونی بنیادی فلســفه یونان 
در برخورد با شــیوه اندیشــه اسلامی» 
رســاله ای اســت که اســتاد فلاطوری 
در ســال۱۹۷۳میلادی -برابــر بــا 
۱۳۵۲خورشــیدی- برای کســب مقام 
استادی به دانشکده فلسفه دانشگاه کلن 
 Erwin) ارائه کرد و پروفسور اروین گرِف
Gräf) مشــاور فلاطوری در نگارش آن 

رساله بود.
فلاطوری در ۱۹۶۸میلادی، یگانه کتابخانه 
شــیعی را در اروپا، در دانشگاه کلن آلمان 
بنیان نهاد. همچنین بنیان گذار آکادمی 
علوم اســلامی در آلمان بود. کتابخانه ای 
که چگونگی فرســتادن کتــاب از ایران، 
از راه زمینــی با یک تریلی و رســیدن آن 
در یک عصر جمعه به دانشــگاه (که ۲روز 

پس آن یعنی شنبه 
و یکشــنبه تعطیل 
اســت)، یک روایت 
جــذاب و خواندنی 
است و می باید آن را از 
زبان استاد فلاطوری 
بنده  می شــنیدید.
(اعوانــی زاده) وقتی 
۲۸تیر۱۳۶۹ به آلمان 
رفتــم، پذیرش دکتری 
داشــتم، ولی از شروط 
ثبت نام این بود که باید 
در آزمون زبــان آلمانی 
قبول می شدم. به هرحال ناچار بودم زبان 
آلمانی را شــروع کنم.در پذیرش دانشگاه 
بن، ۲تأییدیه هم از ۲استاد لازم بود که یکی 
را از آقای پروفسور ژوزف فان اس از دانشگاه 
توبینگن داشتم و دیگری را از آقای پروفسور 
عبدالجواد فلاطوری. ایشــان، بنــده را از 
ایران می شناخت.آبان۱۳۷۳ یا ۱۳۷۴ بود 
که اســتاد جواد فلاطوری به دیدن آقای 
دکتر جواد فریــدزاده در رایزنی فرهنگی 
ایران در بن آمد. ویرایش نهایی اشپکتروم 
ایران، نشــریه رایزنی فرهنگی، را اســتاد 
فلاطوری انجام می داد. استاد فلاطوری از 
من پرسید: «چرا در درس الهیات شفا، که 
من در دانشگاه کلن درس می دهم، شرکت 
نمی کنی؟» بنده هم با اشتیاق قبول کردم.

هر هفته روزهای سه شنبه به کلن می رفتم. 

روشــی را که در این درس ایشــان حاکم 
بود، تاکنون در هیچ کلاسی ندیدم. ایشان 
متن الهیات اشارات بوعلی را درس می داد. 
کلاس ۶دانشــجوی دکتری داشت. من با 
اجازه استاد به عنوان «مستمع آزاد» شرکت 
می کردم. کلاس در دفتر اســتاد تشکیل 
می شــد که میزی در وســط برای حدود 
ده دوازده صندلی داشت. هر جلسه یکی از 
دانشجویان موظف بود ده دوازده سطر را از 
متن الهیات شفا بخواند و شروح و تعلیقات 
موجود بر آن مطلب را دســته بندی کند. 
جمله به جمله متن به عربی خوانده می شد، 
نسخه استاد با شــاگردان فرق می کرد و 
نسخه چاپ سنگی بود. یکی از دانشجویان 
ترجمه لاتین الهیات اشــارات را در دست 
داشت و به وســیله او متن با ترجمه لاتین 
مقایسه می شد. یکی دیگر از دانشجویان 
ترجمه آلمانی و دیگری ترجمه انگلیسی 
و یکــی که لبنانــی بود، نســخه دیگری 
از متن اشارات داشــت.خیلی مایلم بدانم 
این ترجمه ها و اصلاحــات ترجمه لاتین 
و آلمانی چه ســرانجامی پیدا کرد و الان 
کجاســت؟ آیا محقق معروف ایتالیایی، 
پروفسور برتولاچی، که گفته می شود بیش 
از ۲۰۰نسخه از الهیات شــفا را از سراسر 
جهان گــردآوری کرده و زیرنظر ایشــان 
گروهی بر این متــن کار می کنند، متن و 
یادداشت های مرحوم فلاطوری را هم دیده 
است؟ روح استاد راضی و خشنود باد. آمین.

تریلی ای که کتاب ها را به کتابخانه شیعی کلن برد
روایتی از زندگی  پروفسور عبدالجواد فلاطوری به قلم دکتر شهین اعوانی 

اقرارنامه  مالی از قرن پنجم یا ششم هجری قمری

دکتر مرتضی کریمی نیا
نسخه پژوه

اندیشــه : کتابخانه آســتان قدس 
رضــوی گنجینــه گران بهایــی از 
مصاحف و جزوه هــای قرآنی را در بر 
دارد. در حاشیه برخی از این مصاحف 
نکات درخور توجهی نوشته شده است 
که نشان دهنده تاریخ اجتماعی محل 
کتابت آن مصحف شــریف است. در 
آغاز جزوه قرآنی شماره۳۰۴۷ کتابخانه آستان 
قدس رضــوی، اقرارنامه ای مالی به وســیله 
فردی نوشته شده است که این اقرارنامه نکات 
تأمل برانگیزی از وضعیت اجتماعی آن دوره به 

ما نشان می دهد.این نسخه را جنان بن یوسف 
بر ســر قبر فرزندش، علــی تکین بن اباجق، 
از امیران ترکســتانی در عهد غزنویان، وقف 
کتابخانه آســتان قدس رضوی کرده بوده که 

در حوالی سال ۴۲۵قمری کشته شده است.
این متن نشــان دهنده اهمیــت ثبت و ضبط 

قراردادهای مالی در آن دوره است.
بســم ا... الرحمن الرحیم | اقرار کرد محمد 
عمر ســهرآبادی اقراری درســت | و شرعی 
بی اکراه که بر منســت و در ذمت منســت | 
استاد محمد نوشتکین را از گندم سپید پاکی 
زه [پاکیزه] | دویست من نیمه باشد، صد من 
خالی از ســنگ | و کلوخ حقــی برین؟ فامی 

آردم [فامی گردم]

دکتر عبدالجواد فلاطوری 
بنیان گذار کتابخانه شیعی

دانشگاه کلن آلمان

دکتر شهین اعوانی 
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفه ایران

امید حسینی نژاد
روزنامه نگار
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گفت و گوی شهرآرا با دکتر سعید طاووسی مسرور، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

تمدن اسلامی؛ دگردیسی های یک مفهوم

کنا
 ای

س:
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